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جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و کاربرگ های آموزشی

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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با خبر گاه،آاقف:وفلک سمان،آگردون:
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محل اقامت، جایگاه قامت،اقام:مُ هاو روشنایی ورهانانوار:

لندیبوج:امقعقعر:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ عر پرتو امیدشابیات معنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

کلبۀ احــــزان، شود روزی گلـــستان، غـم مخوریوسف گم گشته، باز آید به کنـــــعان، غم مخور

گردد و خانه غـم و نـاراحتی یـک روز ماننـد گم شده )یار و معشوق( دوباره به سرزمین کنعان )نزد عاشق یا تو( بر میوسف ی

 شوند، غم مخور(ها به شادی تبدیل میشود؛ پس غمگین نباش. )غموت میگلستان پر از شادی و طرا

شوریده، باز آید به سامـــان، غـــم مخوروین سر ای دل غمـــدیده، حالت به شــــود، دل بد مکن

ریشان تو سرو سامان و آرام و وجود آشفته و پشود، نگران نباش. این دل غمگین و ناراحت، حالت دوباره بهتر و خوب میی ا

 گیرد، غمگین نباش.قرار می

دائمــــاً یکسان نباشــــد حال دوران، غـم مخوردور گــــــردون، گــر دو روزی بر مــا نرفـــت

هدف ما پیش نرفت، ناراحت نباش، زیرا همیشه حال روزگار و زمانه بـه یـک  گردش زمانه )روزگار( چند روز مطابق میل وگر ا

  ماند.شکل باقی نمی

های پنهان، غـم مخورباشـــد اندر پــــرده، بازیهان مشو نومید! چون واقـــف نهِ ای از سـر غیب

پنهان بسیار هست هایپرده بازیپس در دانی. باش، نا امید مشو چون تو اسرار غیب را نمیگاه آ

چون تو را نوح است کشتیمان، ز توفان، غم مخوریاد هـــــستی بر کَندای دل ار سیــل فنا بنــــ

دل، اگر نیستی و نابودی هچمون سیل خروشانی، اساس و بنیان هستی و وجودت را نابود کند، باز هم غمگین نبـاش زیـرا ی ا

 الهی داری، پس از مشکلات نترس. اه با قدرتهدایتگری هم چون نوح همر

ها گــــر کَــند خار مغیلان، غـم مخورســرزنشدر بیــابان گر به شوق کعــبه، خواهـــی زد قدم

های این راه تو را آزار داری اگر خار مغیلان و دشواریدر بیابان به شوق و علاقۀ رسیدن به کعبه )معشوق( قدم بر میگر ا
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د غمگین نباشدهمی

 هیچ راهی نیست، کان را نیـست پایان، غـم مخور  گرچه منزل، بس خطرناک است و مقصد، بس بعید

اهی نیست که پس ناراحت نباش، زیرا هیچ ردور است،  رایسب دمنزل و جایگاه محل اقامت کاروانیان خطرناک و مقصگرچه ا

سرانجام و پایانی نداشته باشد.

 تا بـَـــود ورِدت دعـــا و درسِ قرآن، غــم مخور  های تارحاقــاط! در کنـــج فقر و خــــلوت شب

های تاریک، ذکر و کلام تو دعا کردن، قرآن خواندن و نیایش خداوند باشد حافظ تا زمانی که در تنهایی و درویشی در شبی ا

 .نباشاز هیچ چیزی ناراحت 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
یکسان نبودن احوال روزگار، وجود  مید به آینده بهتر،ا ها را برای حافظ، آسان کرده است؟یه چیزی پذیرش سختچ: 1سوال

 رهبر آگاه، توکل به خدا، دعا و خواندن قرآن

 نسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی، چگونه باید رفتار کند؟ا: 2سوال

مید به خدا و تلاش و ادهد و با توکل به خدا و نیایش پروردگارش به همراه خورد و امیدش را از دست نمیگاه غم نمییچ ه

 شود.خواندن قرآن بر مشکلات پیروز می

های درس ارتباط بیشتری دارد؟یت زیر، با کدام یک از بیتب: 3سوال

 نکند در گرانمایه به چنگرگز ــــه  اگر اندیشه کند کام نهنگواص ــــغ

هیچ راهی نیست، کان را نیـست پایان، غـم مخور  گرچه منزل، بس خطرناک است و مقصد، بس بعید

ه حج اشاره دارد() ب در بیــابان گر به شوق کعــبه، خواهـــی زد قدم هبی اشاره دارد؟دام مصراع به یک آیین مذک: 4سوال

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
و گو کنید.های آن در کلاس، گفت زلی دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و دربارۀ پیامغ: 1سوال 

رباره جوان خواهد شدــــیر دگــــم پــعالا مشک فشان خواهد شدـــــنفس باد صب

س به شقایق نگران خواهد شدــــچشم نرگقی به سمن خواهد دادــــارغوان جام عقی

ل نعره زنان خواهد شدـــرده گـــراپـــتا سشید از غم هجران بلبلـــاین تطاول که ک

واهد شدـظ دراز است و زمان خـــمجلس وعرابات شدم خرده مگیرـــگر ز مسجد به خ

واهد شدـان خـــا را که ضمـــد بقـــمایه نقردا فکنیــــشرت امروز به فـــای دل ار ع

ید رمضان خواهد شدــب عـــظر تا شـــاز نماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

د شدـاغ آمد از این راه و از آن خواهــکه به بریدش صحبتــگل عزیز است غنیمت شم

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شدمطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

ش که روان خواهد شدـــدمی نه به وداعـــقیم وجودـوی اقلـــــحافظ از بهر تو آمد س

ها با هم شکفته گلادآوری اینکه بدانیم هر گل فرصت کمی برای زندگی دارد. همۀ و بشارت دربارۀ آمدن بهار و یژده م

دهد بلکه هر کدام را در زمان خودش ها را با هم به انسان نمینیز نعمتشوند. خدا به ترتیب شکفته میشوند. بلکه نمی
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کند و دانستن عزت گل اشاره میدر غزل به باید قدر عمر خود را بدانیم و از لحظه لحظۀ آن استفاده کنیم. شاعر دهد. ما می

و در آخر به باغ و تماشای گل و بهار نیز توصیه دیگر شاعر است کند. رفتن قدر گل و با ارزش دانستن وقت را نیز توصیه می

بری، بدان که خداوند حافظ را برای خاطر لذت میکه از خواندن و شنیدن غزل  کند که ای شنونده شعر و ای کسیبیان می

تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم و از احوال هم باخبر ) شما آفریده است، پس برای خداحافظی با او بیایید که رفتنی است.

ع کنیم.(و روزی باید با این دنیا وداشود شویم، زیرا عمر خیلی سریع سپری می

.یگر انتخاب کنید و بیت کامل آنها را در کلاس بخوانیدهار نمونه تخلص از شاعران دچ: 2سوال

کویی نبرندــــت که نامش به نــآن اسرده ــمرگز ــیرد هــام نمکونـــرد نـــم دیاــــعس

شهریارادل به دوست گفتن چه خوش است غم بـــــنوای مرغ یا حق بشنو که در دل ش ز

م شاد تا روز پسین باداــز این غــــک دــــامیهاتفتاد در دام غمت +از همه کس افبیش 

ل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل استــــگاز دستگیر صائبق ـــذبۀ توفیـــــج نگرددتا 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 بنویسید. واژگانی را که نشانۀ جمع دارند، مشخص کنید و مفرد هر یک را: 1سوال 

آزادگان پایان، کشتیبان، پیروان، احزان، دودمان، گلستان، کنعان،

زنح حزانا یروپیروانپ زادهآ زادگانآ

 .بنویسید آنها با قافیه هم واژۀ سه و کنید مشخصّ را ها قافیه زیر، بیت در: 2سوال 

افتد ما مقام بر گذری را تو رـــــاگ  افتد ما دام به سعادت اوج مایـــــه

شام، بام، گام، وام، نام، مشام و...جام، خام، رهام، پدرام، زمام، نمام، رام، های هم قافیه: واژه

.بنویسید را آن ارتباط دلیل دارد؟ معنایی ارتباط درس، های بیت از کیکدام با زیر، بیت :3سوال 

رسید ماه اوجِ به برآمد چاه، عرـق ز  غیور برادرانِ مـــرغ به مصر زیزــع

 د حال دوران، غـم مخوران نباشـــــاً یکسدائمـ  تا نرفـــر دو روزی بر مــــردون، گــدور گـ

کار خدا بدون حکمت و فلسفه گیرد. هیچ دهد، گاهی از انسان نعمت را میبه انسان نعمت میدنیا یکسان نیست. گاهی ال ح

اسیر چاه شد، سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت، . یکبار و زندگی حضرت یوسف )ع( هم یکسان نبودحال  نیست.

 دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.

های پنهان، غـم مخورباشـــد اندر پــــرده، بازی  هان مشو نومید! چون واقـــف نهِ ای از سـر غیب

از نعمت شود. ما رحمت و ث شود، شاید روزی باعرنج میکه از نظر ما خیانت است و باعث کاری خدا حکمت دارد. کارهای 

 رازهای هستی با خبر نیستیم و نباید دربارۀ آنها زود قضاوت کنیم.

      




